
«پژواک برانگیز» رمانی اســت از ریچارد پاورز که بــا ترجمه مصطفی مفیدی در 
نشر نیلوفر منتشر شده است. این نخستین رمان پاورز است که به فارسی ترجمه 
شده. «پژواک برانگیز» داستان مردی است به نام مارک که در تصادفی سخت در 
جاده دچار یک بیماری مغزی به نام «کپگرا» می شود. خواهرش، کرین، با شنیدن 
خبر تصادف و بستری شدن او به کمکش می شــتابد و از او پرستاری می کند؛ اما 
مسئله این اســت که آسیب مغزی بیمار از نوعی اســت که او نمی تواند هویت 
خواهرش را تشــخیص دهد و او را شــخصی دیگر می پندارد. ضمن این داستان 
پای معماها و داســتان ها و شخصیت هایی دیگر نیز به میان می آید که با داستان 
و شــخصیت های اصلی روابطی در هم تنیده پیدا می کنند یا از پیش با آنها مرتبط 
بوده اند. از آن جمله اســت معمای نامه ای از فردی ناشــناس که بر بستر بیمار 
گذاشته شده است و عنوان هر یک از فصل های رمان قسمتی از همین نامه است 
و معمای این نامه در اواخر رمان گشوده می شود. از طرفی رمان داستان بازگشت 
و کند و کاو در خود نیز هســت. اتفاقی که برای شخصیت اصلی داستان می افتد 
و درگیر شدن دیگر شــخصیت ها با این اتفاق بعضی از آنها را به کاوش در خود، 
گذشــته خود و کشــف آنچه تا به حال از خود و دیگری نمی دانستند، می کشاند و 
کشــف ظرفیت ها، توانایی ها و احســاس هایی در خود است که تا به حال به آنها 
چندان وقوف نداشــتند. «پژواک برانگیز» رمانی اســت با شخصیت های متعدد 
و پر از ارجاع به قصه ها و افســانه ها و متون مختلــف. در این رمان از پیچیدگی 
انسان و همچنین مســئولیت انســان در قبال دیگری و جهان سخن گفته شده 
اســت و چنان که مصطفی مفیدی در گفت وگوی پیش رو توضیح داده است، از 
نابودی محیط زیســت به دست انسان نیز. جیمز شــیف در توصیف خود از این 
رمان، توصیفی که بخشــی از آن در ابتدای ترجمه فارســی رمان آمده، «پژواک 
برانگیز» را رمانی معرفی کرده اســت که «از شکنندگی و ناپایداری جایگاه انسان 
پرده بر می دارد، در آن حال که احساسی از هراس و حیرت در برابر طبیعت را در 

دل و جان برمی انگیزد».
مصطفی مفیدی سال هاست ترجمه می کند؛ اما کارِ ترجمه ادبی را از دهه ۷۰ و با 
ترجمه «شــوان ها»ی بالزاک آغاز کرده است. پیش از آن از او ترجمه های بسیاری 
از جمله در زمینه علم منتشــر شــده بود که از آن جمله اســت «کارهای اساسی 
پاولف» اثــر ایوان پتروویچ پاولف و «گریز از علیت» اثر آرتور اســتنلی ادینگتون؛ 
اما مفیدی از دهــه ۷۰ صرفا به ترجمه ادبی و به  طور مشــخص ترجمه ادبیات 
داستانی پرداخته اســت و آثار داستانی نویسندگانی مشهور با ملیت های مختلف 
را به فارسی برگردانده است. «امتحان نهایی» خولیو کورتاسار، «تونل»، «قهرمانان 
و گورها» و «فرشته ظلمت» اثر ارنستو ساباتو، «رودهای ژرف» خوزه ماریا آرگداس 
و «شــنبه» اثر ایان مِکیوین از جمله ترجمه های ادبی اوست. مفیدی در مصاحبه 
پیش رو در صحبت از انتخاب های خود برای ترجمه می گوید که تعهد ادبیات برای 
او مهم است. او درباره تلقی خود از تعهد می گوید: « تعهدی که مد نظر من است 
و در کتاب ها دنبال آن می گردم یک تعهد انســانی اســت. یک برخورد انسانی با 
مسائل، رفتن به عمق بینش انسان، دلسوزی برای انسان. کلا مطرح بودن انسان 
در کتاب برای من مهم اســت»؛ اما در کنار این مقوله کیفیت ادبی اثری که برای 
ترجمه انتخاب می کند، نیز برای او مطرح است. مفیدی همچنین درباره اینکه چه 
شد که از ترجمه آثار علمی به ترجمه ادبیات رو آورد، می گوید: «به نظر من ادبیات 
بهتــر از هر حوزه دیگری می توانــد ذهنیت جامعه را اصلاح کنــد. ادبیات یعنی 
همه چیز؛ ادبیات یعنی روح انســان، آینده انسان و همه مسائلی که انسان با آنها 
دســت و پنجه نرم کرده و می کند؛ از تاریخ گرفته تا جامعه شناسی، روان شناسی، 
قوم شناسی، زبان شناســی... تمام اینها در قلمرو ادبیات می گنجد. ادبیات از همه 
علــوم وام می گیرد و با پــردازش عاطفی ظریف و دقیق علــومِ دیگر اثری پدید 
می آورد که گرچه به ما آموزش می دهد و در گیر و دار زندگی راهنمایی مان می کند؛ 
در عین حال با جدیت چیزی را به ما تحمیل نمی کند و به ما فشار نمی آورد که کاری 
را بکنیم یا نکنیم». مفیدی علاوه بر رمان «پژواک برانگیز» اثر دیگری را نیز از ریچارد 

پاورز با عنوان «بخشندگی» ترجمه کرده که این ترجمه هنوز منتشر نشده است.

 «پژواک برانگیز» گویا نخســتین رمانی اســت که از ریچارد پاورز به فارسی  �
ترجمه شــده اســت. چرا برای ترجمه ســراغ این رمان رفتید و اصلا اولین 
آشنایی تان با این رمان و نویسنده آن که در ایران شناخته شده نیست، چگونه 

و از چه طریقی بود؟
نخســتین آشنایی ام با این رمان از طریق ریویوها و نقدهایی بود که در اینترنت 
دربــاره  آن خواندم. از طریق آن ریویوها و نقدها جذب این کتاب شــدم و بعد که 
دیدم رمان درباره یک کِیسِ نوروســاینس است و در آن به یک بیماری مغزی به 
نام کپگرا پرداخته شــده، خیلی برایم جالب تر شد. موضوعات دیگری که در این 
رمان من را به خود جذب کرد، یکی توجه به محیط زیســت و پرندگان و حیوانات 
بود و یکی هم جنبه بســیار غنی روابط و عواطف انســانی که من را خیلی تحت 

تأثیر قرار داد.
 یکی از وجوه مهمی که در این رمان به آن پرداخته شده  �

پیچیدگی و ناشــناختگی مغز انسان است که یک جنبه اش 
همان بیماری کپگراست که به آن اشاره کردید...

بله، در واقع در این رمان می بینیم که انسان چطور ممکن 
است بر اثر یک آسیب مغزی خودش را گم کند و در تشخیص 
هویت دیگری دچار مشــکل شــود. پاورز در این رمان نشــان 
می دهد که شناخت انسان چه قدر آسیب پذیر است. او علاوه بر 
بیمــاری کپگرا که موضوع اصلی کتاب اســت با پرداختن به 
موردهای دیگری از بیماری های روانی ناشی از آسیب مغزی 
مســئله شکنندگی و آســیب پذیری شناخت انســان را در هر 

رده ای که باشد خیلی دقیق و عمیق مطرح می کند.
 به جز آسیب مغزی، مسئله مسئولیت انسان در جهان هم به نحوی در این  �

رمان مطرح است.
بله، و مســئله محیط زیست و زیستگاه انسان که چطور توسط خود انسان در 
معرض خطر اســت. این که دنیای سرمایه داری و سرمایه دارها چطور برای سود 
شخصی محیط زیست را نابود می کنند مفصل در این رمان شرح داده شده است.

 و مسئله زیستگاه حیوانات و آسیب رساندن به آنها... �
بلــه، کتاب اصلا با توصیف درناها آغاز می شــود و بعــد در ادامه می بینید که 
آدم ها چگونه بــا ظاهر خیرخواهانه به این پرندگان آســیب می زنند. ظاهر قضیه 
این اســت که   آدم هایی که زیســتگاه این پرندگان را دســت کاری کرده اند عاشقان 
درناها هســتند و می خواهند از زیستگاه آنها عکاسی کنند و کارهایی از این دست، 
اما بعد می بینید که همین آدم ها که نام «آبادگران» را هم روی خود گذاشته اند در 
واقع دارند محیط زیســت را نابود می کنند. مثلا مسیر رودخانه را عوض کرده اند و 
در این مســیر تعداد زیادی هتل و آپارتمان و... ساخته اند. مثل آبادگران همه جای 
دنیا که به اسم آبادی طبیعت را نابود می کنند. آن وقت در رمان می بینید که وقتی 
این موضوع در دادگاه مطرح می شــود همین آبادگران هســتند کــه در نهایت در 
دادگاه برنده می شــوند چون پول و سرمایه دست اینهاست و می توانند دادگاه را با 
پول بخرند. برای همین آن دنیلِ بیچاره  که آدم شــریفی است و می خواهد با اینها 
مبارزه کند از پس شــان برنمی آید. دنیل یکی از بهترین شخصیت های رمان است. 
یک عارف و زاهد به معنای واقعی اســت و سادگی زندگیش این را به خوبی نشان 
می دهد. ولی این آدم موفق نمی شــود آن نابودکنندگان محیط زیســت را شکست 
دهــد. حتی نزدیک ترین دوســتش به او خیانت می کند و کلــی اطلاعات به طرف 
مقابل او که جزء آن آبادگران اســت می دهد. بنابراین می بینید که این آدم شــریف 
کــه دارد برای حقیقت زندگی می کند و می خواهد واقعا کاری برای طبیعت انجام 

دهد چه قدر تنهاست و نگاه نویسنده به او واقعا نگاه عمیق و دلسوزانه ای است.

 این یکی از همان وجوه مســئولیت انسان در جهان است که در رمان خیلی  �
عمده شده است.

بله، و نویســنده این نگاه انسانی را نه خیلی غلیظ و شدید و شعاری اما بسیار 
عمیق بیان می کند.

 امــا یک جای رمان هم اگر اشــتباه نکنــم از دید یکی از شــخصیت ها به  �
شکنندگی دنیل اشاره شده است... .

خب هر آدم قوی و شریفی شکننده است.
 یک وجه معمایی و جذاب داســتان هم آن نامه ناشناس است؛ نامه ای که  �

هر بخش آن عنوان یکی از فصل های رمان است... .
تا صفحات آخر هم معلوم نمی شود چه کسی آن نامه را نوشته.

 در واقع در این رمان ما با داستان هایی درهم تنیده مواجهیم که یکیش هم  �
که مرتبط با ماجرای اصلی است داستان باربارا و مارک و آن نامه است.

باربارا زن باســواد و تحصیل کرده ای است که خودش را کمک پرستار معرفی 
می کند. او ظاهرا به مارک علاقه مند است و چه بسا اصلا برای خاطر مارک آمده 
کمک پرستار شده، اگرچه در رمان مستقیما اشاره نمی شود که این کار را به خاطر 

مارک کرده است.
 رمان به لحاظ ویژگی های ادبی هم برایتان جذاب بود؟ �

بله، به لحاظ ادبی بســیار اثر قوی و شــاعرانه ای است و 
تعبیرات فوق العاده زیبا و شاعرانه ای دارد.

�  ترجمه اش چه قدر طول کشید؟
نوبت اول ترجمه اش حداقل یک ســال ونیم طول کشــید. 
بماند که بعدش برمی گــردی دوباره ترجمه را می خوانی 
و در این دوباره خوانــی چیزهایی را تغییر می دهی که این 
هم جدا از آن ترجمه اولیه زمان می برد. من بیشتر وقت ها 
کتابی را که ترجمه می کنم می دهم همسرم یا دخترم هم 
به عنــوان خوانندگانی که از بیرون بــه متن نگاه می کنند 
بخوانند و اگر به نظرشــان رسید نکته ای مفهوم نیست به 
مــن بگویند کــه آن را تغییر دهم تا مفهوم تر شــود. البته 
خودم یک  بار کار را اصلاح و ویرایش می کنم ولی یک نگاه 

بیرونی هم لازم است.
 یک ویژگی دیگر «پــژواک برانگیز» ارجاعات فراوان آن به اســطوره ها و  �

قصه ها و افسانه هاست... .
بله، مخزنی بسیار غنی از اطلاعات در همه زمینه هاست. پاورز نویسنده بسیار 

مطلعی است.
 از موسیقی هم گویا شناخت وسیعی دارد؟ �

اصــلا رمان هایی راجــع به موســیقی دارد که مــن گرفته ام امــا نمی توانم 
ترجمه شــان کنم، چون کســی که بخواهد آن رمان ها را ترجمه کند حتما باید از 
تئوری موسیقی به خوبی مطلع باشد. به فرض هم که بخواهم از کسی که مطلع 
است کمک بگیرم، خواندن  این کتاب ها برای خواننده ای که تئوری موسیقی نداند 
دشوار اســت. حتی من فکر می کنم خواننده آمریکایی هم نمی تواند آن کتاب ها 
را به این ســادگی بخواند، چون خیلی کتاب های ســنگینی هســتند. مثلا یکی از 
رمان هایش به نام «اُرفه» درباره آدمی است که هم موسیقی دان است و هم یک 
آزمایشــگاه دارد و می خواهد در آزمایشگاهش ژن باخ را پیدا کند. این آدم سگی 
دارد که این سگ هم موسیقی دان است و اگر نتی اشتباه زده شود می فهمد و به 
شیوه خودش اعتراض می کند. چنین چیزی در واقعیت نمی دانم چقدر می تواند 
درست باشــد، اما کار تخیلی خیلی عجیب و غریبی است که متأسفانه به دلیلی 

که گفتم نمی توانم ترجمه اش کنم.
 آن قسمت مربوط به مکانیسم مغز در رمان آیا مبنای کاملا علمی دارد؟ �

فکر می کنم بله. چنین چیزهایی را کسی نمی تواند تخیلی بنویسد و اگر صرفا 
بخواهد به تخیلش تکیه کند، حاصل کار خیلی آبکی می شــود و داد می زند که 
نویســنده چیزی در این خصــوص نمی داند و دارد مزخــرف می گوید. ولی پاورز 
این گونه نیســت و به کارش وارد است. نویسنده ای است با اطلاعات علمی زیاد. 
ابتدا هم فیزیک خوانده و بعد رفته سراغ ادبیات. حتما برای نوشتن چنین رمانی 

رفته و در این زمینه تحقیق و مطالعه کرده اســت. آقای ایان مکیوین هم که من 
کارهایی از او ترجمه کرده ام همین طور است. مکیوین برای نوشتن رمان «شنبه» 
دو ســال رفته اتاق عمل مغز و اعصاب که جزئیــات عمل مغز را ببیند. چون در 
رمان «شــنبه» بیماری هســت که زمانی خوب و سرحال و خیلی مهربان است و 

بعد ناگهان دیوانه می شود و به شخصیتی پرخاشگر و خشن تبدیل می شود.
 با توجه به اینکه شــما خودتان در رشته پزشــکی تحصیل کرده اید و حرفه  �

اصلی تان پزشکی بوده است، ترجمه ادبی را از چه زمانی شروع کردید؟
از دهه ۷۰ و با ترجمه «شوان ها»ی بالزاک ترجمه ادبی را شروع کردم. قبل از 
آن کتاب های علمی ترجمه می کردم، هم کتاب هایی در زمینه علم محض و هم 
کتاب های علمی با مایه های فلســفی، اجتماعی و روان شناسی. اما از دهه ۷۰ به 

بعد دیگر فقط آثار ادبی را ترجمه کردم.
 چه شد که ترجمه آثار علمی را رها کردید و آمدید سمت ترجمه ادبی؟ �

چــون به نظر من ادبیات بهتــر از هر حوزه دیگــری می تواند ذهنیت جامعه 
را اصلاح کند. ادبیات یعنی همه چیز؛ ادبیات یعنی روح انســان، آینده انســان و 
همه مســائلی که انسان با آنها دست و پنجه نرم کرده و می کند؛ از تاریخ گرفته تا 
جامعه شناسی، روان شناسی، قوم شناسی، زبان شناسی و...؛ تمام این ها در قلمرو 
ادبیات می گنجد. ادبیات از همه علــوم وام می گیرد و با پردازش عاطفی ظریف 
و دقیــق علــومِ دیگر اثری پدید مــی آورد که گرچه به ما آمــوزش می دهد و در 
گیــر و دار زندگی راهنمایی مــان می کند، اما در عین حال با جدیــت چیزی را به ما 
تحمیل نمی کند و به ما فشــار نمی آورد که کاری را بکنیم یا نکنیم. ادبیات حکم 
نمی کند، قضاوت نمی کند و قضاوت را به عهده خواننده می گذارد. به قول خانم 
نویســنده ای که الان اســمش را به یاد نمی آورم، «ادبیات راه حل ارائه نمی دهد، 
کار ادبیات طرح مســئله است.» این حرف درستی است. کار ادبیات طرح مسئله 
اســت نه ارائه راه حل. راه حــل را جای دیگری ارائه می دهند. ادبیات به انســان 
می گوید: تو اینی، جامعه این است و این ها مشکلاتی است که تو به عنوان انسان 
باید با آنها دست و پنجه نرم کنی تا بتوانی گلیمت را از آب بکشی و زندگی سالمی 
داشــته باشی. این ها در ادبیات طوری بیان می شــود که انسان راحت تر می تواند 
قبولشــان کند. در مقدمه همین رمان «پژواک  برانگیز» چند ســطر درباره تفاوت 

ادبیات و علم نوشته ام که بهتر است عین آن را این جا برایتان بخوانم.
  بله حتما. �

نوشته ام: «با اولین گامی که به آن عرصه، یعنی درون، بگذاری، دچار دهشتی 
هــول آور می شــوی، از ژرفــای معما، از عمــق نادانی. این رشــته های علمی و 
رشــته های دیگر کمک  زیادی به حل مسائل بیماران و درمان یا چاره سازی برای 
آن ها می کنند و پیشــنهادهای زیادی برای موردهای گوناگون روان پزشکی دارند، 
امــا آن بی کرانه حیــرت زای درون، آن روان بی زمان و لامکان، تن به شــناخت و 
ادراک نمی دهــد. پس به قصه رومی آوریــم، از ادب و هنر مدد می جوییم، درپی 
ادراکی از نوع دیگر، که گرچه به صلابت و اســتحکام شناخت علمی نیست، اما 
با نرمش و ظرافتش از روزنه ها و دالان هایی می گذرد که دانش دقیق را به آن ها 

راهی نیست.»
 جدا از ترجمه ادبی کلا علاقه تان به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟ �

من بیشــتر از اینکه پزشــک باشــم اهل ادبیات هســتم. از دوره دبیرستان رمان 
می خوانــدم. آن موقع رمان هایــی با ترجمه مرحوم ذبیــح االله منصوری به صورت 
پاورقــی در نشــریاتی مثل «ترقــی» و ... چاپ می شــدند. مثلا رمان هــای «ژوزف 
بالسامو» و «غرش طوفان» الکساندر دوما و ... . این رمان ها هفته به هفته به صورت 

جزوه هــای کوچک  درمی آمد و بعد جزوه ها کتاب می شــد و جاهایی بودند که این 
کتاب ها را کرایه می دادند به نظرم شبی یک قران. من این کتاب ها را کرایه می کردم 
و می خوانــدم. البته آقای ذبیح االله منصوری، چون این رمان ها به صورت پاورقی در 
نشــریات چاپ می شــدند، چیزهایی هم از خودش به داستان اصلی اضافه می کرد 
و آنچه ما به فارســی می خواندیم، با داســتان اصلی فرق داشت و چندان هم کارِ 
برجســته ای نبود. یا مثلا رمانی بود به نام «دلشــاد خاتــون» که آن هم جزوه جزوه 
درمی آمد و قصه اش چیز خاصی نبود ولی آن را هم آن زمان می خواندم. یادم است 
یکبار سرِ کلاس ریاضی معلم مشغول درس دادن بود و چون خوب درس نمی داد 
و درس دادنش شاگردها را جذب نمی کرد، من برای خودم رمان می خواندم. معلم 

پرسید چه کار می کنی گفتم هیچی دارم مطلبی از توی کتابم درمی آورم.
 کدام مدرسه می رفتید؟ �

دارالفنون. آنجا معلم های ادبیات بسیار خوبی داشتیم و آنها مشوق من بودند 
و باعث شــدند علاقه من به ادبیات بشــکفد. کتاب های درسی ادبیات فارسی ما 
هم خیلی غنی بود و بســیاری از آثار کلاســیک نظم و نثر فارسی را می خواندیم؛ 
از مولوی گرفته تا تاریخ بیهقی که یکی از نمونه های برجســته نثر فارسی است. 
مثلا من در همان دوره دبیرستان دیباچه گلستان سعدی را حفظ کردم. خب اینها 
خیلی مؤثر اســت و ذهن آدم را زنده و بارور می کند و بعد هم که آدم از مدرسه 

بیرون می رود کتاب های جدیدتر را می خواند...
 بعدها کارهای نویسندگان معاصر ایران را هم خواندید  �

یا بیشتر رفتید سراغ کتاب های علمی؟
آخرین داســتان های فارســی که این اواخر خوانده ام چند 
کار از آقای میرصادقی اســت. مثل رمان «درازنای شــب»... . 
این روزها اما آن قــدر درگیر همین کارهایی که ترجمه می کنم 
می شــوم که دیگر وقت نمی کنم چیز دیگری بخوانم. بعضی 
داستان های کوتاه آقای دولت آبادی مثل «آوسنه باباسبحان» 

را هم خوانده ام.
 رمان های دولت آبادی را نخوانده اید؟ �

«جای خالی ســلوچ» را یک بار شــروع کــردم بخوانم اما 
آن قدر غم انگیز بود که نتوانســتم ادامه دهم. کتاب هایی را که 

خیلی به احساســات خواننده چنگ بزنند نمی توانــم بخوانم و از این بابت برای 
خودم متأسفم. حتی «شازده کوچولو» را که یکی از بهترین کتاب های قرن بیستم 
معرفی شــده نمی توانم برای بار دوم بخوانم چون با خواندنش داغان می شوم 

و روحم به هم می ریزد.
 کارهای ساعدی را چطور؟ �

کارهــای ســاعدی را چرا خوانــده ام. هــم کتاب هایــش را خوانــده ام و هم 
نمایش هایی را که از روی نمایشــنامه هایش اجرا شــده دیــده ام. تک نگاری «اهل 
هوا»یــش را هم که راجع به بیماری زار اســت خوانــده ام. مطبش هم می رفتم. 
البته به عنوان دوســت نه به عنوان مریض. مطبش در خیابان دلگشــا پاتوق بود و 
آدم های بافضیلت که بعضی شان هم سیاســی بودند، می آمدند آنجا می نشستند 

گپ می زدند. من هم می رفتم.
 خاطره خاصی از آن دوران و صحبت هایــی که در مطب با هم می کردید،  �

دارید؟
زیاد حــرف نمی زدیم. آدم کم حرفی بود. زیاد می نوشــت ولی حرف نمی زد. 
می نشستیم و چند نفر دیگر هم می آمدند و بیشتر آنهای دیگر حرف می زدند و او 
هم گاهی اظهارنظری می کرد اما بیشــتر در عالم خودش بود. گاهی هم مریضی 
می آمد که مثلا ســرما خورده بود، چون ساعدی خودش روان پزشک بود ولی در 
آن مطب با تخصص اش کار نمی کرد. آدم شــریفی بود و درآمدی هم نداشت اما 
تعهدی داشــت که آن را فراموش نمی کرد. خوب شد اینجا ذکری هم از این مرد 

شد و سببی پیش آمد که به بزرگی از او یاد شود.
 عکســی هم از دوران جوانی شما در کتابی چاپ شــده در کنار طالقانی و  �

مهندس بازرگان.
بله آن عکس مربوط به دوره زندان اســت. من عضــو نهضت آزادی بودم و 
سال ۴۲ افتادم زندان. در زندان یکی، دو تا کتاب هم ترجمه کردم که یکی از آنها 

کتابی بود در زمینه فیزیک و فلســفه از ادینگتون، دانشــمند انگلیسی. این کتاب 
بعدها به نام «گریز از علیت» چاپ شــد. کتاب ســختی هم بود و بحثی را درباره 

اراده آزاد از طریق فیزیک کوانتوم مطرح کرده بود.
 چه مدت زندان بودید؟ �

پنج ســال. بعد هــم که آمدم بیرون چــون کاری پیدا نمی کــردم و هرجا که 
می خواستم کار کنم ساواک انگشت می گذاشت و اجازه نمی داد همان کار ترجمه 
را که به آن علاقه هم داشــتم ادامه دادم. آن موقع انتشــارات امیرکبیر تقریبا هر 
کتابی را که من برای ترجمه انتخاب می کردم می پذیرفت و چاپ می کرد. خلاصه 
این کار ترجمه ادامه پیدا کرد و من هم علاقه ام به این کار بیشتر شد و حدود سی 
کتاب ترجمه کردم. دوتا کتاب جلد سفید هم با نام مستعار ترجمه کردم، یکی به 
نام «ســیمای انسان راستین» و یکی هم راجع به جنگ چریکی در آمریکای لاتین 

که الان اسمش یادم رفته. «مانیفست کمونیست» را هم ترجمه کردم.
 با نام مستعار؟ �

نه مانیفست را با نام خودم ترجمه کردم.
 گفتید از دهه ۷۰ به ترجمه ادبی رو آوردید. با نگاهی به ترجمه های شــما  �

از آثار ادبی می بینیم که انتخاب هایتان نســبتا متنوع بوده و از نویسندگانی با 
ملیت های مختلف. نویســندگانی مثل بالزاک، ساباتو، مکیوین، کورتاسار و ... . 
درباره چرایی انتخاب «پژواک برانگیز» برای ترجمه توضیح دادید. اما به طور 
کلی می خواستم بدانم رمان ها را بر چه اساسی برای ترجمه انتخاب می کنید و 

چه چیز در یک رمان شما را بیشتر به ترجمه آن ترغیب می کند؟
یکی این که انســان به گونه ای در کتاب مطرح شده باشد. انسان و به خصوص 
جامعه انســانی. من بــه تعهد عقیده دارم، منتها نه تعهد به آن معنای شــعاری 
که مثلا نویســنده بیاید شعار بدهد و دســتور بدهد و حکم صادر کند. این موضوع 
در کتاب «فرشته ظلمت» ســاباتو هم که ترجمه اش کرده ام مطرح شده. تعهدی 
که مد نظر من اســت و در کتاب ها دنبال آن می گردم یک تعهد انسانی است. یک 
برخورد انســانی با مسائل، رفتن به عمق بینش انســان، دلسوزی برای انسان. کلا 
مطرح بودن انسان در کتاب برای من مهم است و البته زیبایی و غنای اثر هم برایم 

مطرح است.
 زیبایی و غنای ادبی منظورتان است؟ �

بله از لحاظ ادبی هم برایم مهم اســت که اثر حرفی برای گفتن داشته باشد. 
همه این نویسندگانی هم که آثارشان را ترجمه کرده ام از نویسندگان برجسته دنیا 
هســتند. بعضی از این نویسندگان را که اهل آمریکای لاتین هستند کسانی که در 
زمینه ادبیــات آمریکای لاتین کار می کنند به من معرفــی کردند. مثل آقای کاوه 
میرعباسی که خودشــان ادبیات اسپانیایی زبان را ترجمه می کنند و بعضی از این 
کتاب ها را ایشــان به من معرفی کردند که از این بابت ممنون شان هستم. ویژگی 
مشــترک همه رمان هایی که ترجمه کرده ام پرداختن به دغدغه انسان در روزگار 

ما، درد انسان، تنهایی انسان و بی پناهی انسان است.
 آیا پیش آمده اســت حین خوانــدن و ترجمه ادبیات جهــان تعبیری یا  �

مفهومی شما را یاد ادبیات کلاسیک فارسی بیندازد؟
مطمئنا خیلی از آثار ادبی جهان را که می خوانم چیزهایی را از ادبیات فارسی 
و نوشــته های بزرگان نظم و نثر فارسی خودمان برایم تداعی می کند. یک نمونه 
خیلی مشــخص این نوع تداعی ها که در پاسخ به این سؤال شما می توانم به آن 
ارجاع بدهم بخشــی از رمان «شــنبه» ایان مکیوین است. در این رمان یک جراح 
مغــز و اعصاب با بیماری برخورد می کند که دچار یــک اختلال ژنتیکی غیرقابل 
درمان اســت. به چند و چون این بیماری کمی قبل تر اشاره ای کردم و این جا فقط 
می خواهم به جمله ای در این کتاب ارجاع دهم که دقیقا پاســخ ســؤال شما را 
می دهد. جایی از رمان نویسنده می خواهد بگوید که دیگر تکلیف این بیمار روشن 
اســت و حکمش نوشته شده و کاری نمی شــود برای او کرد. جمله ای که آن جا 
بــرای وضعیت بیمار و محکومیت ابدی او به بیماری لاعلاج به کار رفته بســیار 
شــبیه اصطلاح «قَد جَفَّ  القلم» اســت که مولانا به آن ارجاع داده و به تعبیر و 
تفسیر آن پرداخته است. برای همین من به آن قسمت رمان که رسیدم در پاورقی 
به این شــباهت اشــاره کردم. اجازه بدهید هم متن کتاب و هم توضیح پاورقی را 
برایتان بخوانم. در متن داســتان آمده اســت: «هرکس به حد معنی داری بیش 
از چهل بار تکرار توالی ســیتوزین – آدنین – گوانین در وســط یک ژن گمنام روی 
کروموزوم چهار داشته باشد محکوم به این سرنوشت، با در نظرگرفتن ویژگی های 
شــخصی خویش، اســت.» بعد به دنبال این آمده اســت: «رقم خورده است.» 
که این «رقم خورده اســت.» عین همان «قد جَفَّ القلم» اســت که مولانا به آن 
ارجــاع می دهد و آن را تفســیر می کند. منتها مولانا از دیــدگاه متفاوت و مافوق 
طبیعــی موضوع را مطرح کرده و به تفســیر آن پرداخته اســت. من در پاورقی 
کتاب در اشاره به این شباهت نوشته ام: «حیف است آدم این سطرها و این جمله 
رقم خورده اســت را بخواند و یادی از مولانا و قد جَــفَّ القلم او نکند. آن بزرگ 
بــا بینــش عمیق باطنی و عرفانی خــود چیزهایی دید و در ایــن جمله کوتاه به 
معنی حکم رقم خورد و مرکبش خشــک شــد بیان کرد که امــروز هم ارز آن را 
در زیست شناسی، زیست شیمی، به صورت رمزهای ژنتیک می بینیم. چه شباهت 
شــگرفی بین قدجَفَّ القلم مولانا و رقم خورده است ایان مکیوین، هرچند از دو 

دیدگاه متفاوت!»
�  «شــنبه» فکر می کنم دومین رمانی اســت که شــما از 
مکیویــن ترجمه کرده ایــد. آیا باز هم قصــد دارید کاری از 

مکیوین ترجمه کنید؟
یک کتاب جدید نوشــته که ســی ان ان هم دربــاره اش با او 
مصاحبه کرد. اما از این کتاب خوشــم نیامد و رغبت نکردم 
ترجمه اش کنم. راجع به یک ربات است که زن و مردی آن 
را می خرند و بعد عاشق این ربات می شوند و ماجراهایی از 

این دست که برایم جالب نبود.
�  از پاورز گویا، آن طور که در مقدمه رمان «پژواک برانگیز» 
اشــاره کرده اید، بعــد از این رمان کار دیگــری هم ترجمه 

کرده اید که هنوز چاپ نشده؟
بله، رمانی اســت به نام «بخشندگی» که کار ترجمه اش 

تمام شده و الان رفته برای حروفچینی.
 درباره چیست؟ �

رمــان فوق العاده جالبی اســت در زمینــه ژنتیک. قهرمانش یــک زن جوان 
الجزایری است که آمده به آمریکا و این زن آن قدر به طور طبیعی سرخوش و شاد 

است که فکر می کنند ژن شادی دارد. زنی است با روحی بخشنده.
 قهرمانش گفتید الجزایری است؟ �

بله، البته از قومی اســت به نام «تمازیق»؛ تمازیقی ها در خود الجزایر از طرف 
حاکمان و مردم آن جا تحت فشــار هســتند و الجزایری ها آن ها را می کشند و مورد 
آزار و اذیــت قرار می دهند. انتخاب زنی از این قوم به عنوان قهرمان رمان نشــان 
می دهد که پاورز چه قدر روح و گارد بازی دارد نســبت به اقوامی که در ســرزمین 

خودشان هم به حساب شان نمی آورند.
 در مقدمــه «پژواک برانگیز» روی این موضوع هــم تأکید کرده اید که رمان  �

بســیار دشواری اســت و خواندنش حوصله می خواهد. شــاید بخشی از این 
دشــواری به دلیل همان ارجاعات فراوانش به قصه ها و افسانه ها و ... باشد 
و وســعت اطلاعاتی که به آن اشــاره کردید. یعنی یک مقدار آشــنایی با آن 
ارجاعات و اطلاعاتی که نویســنده می دهد لازم اســت برای درک بهتر برخی 
ریزه کاری های داســتان. از طرفی رمانی اســت با شــخصیت های متعدد و 
خرده روایت هایی که تمرکز بیشتری را حین خواندن از خواننده طلب می کنند.

بلــه، کتاب ســختی اســت و حجمش هم زیاد اســت و خواندنــش حوصله 
می خواهد. ولی کســی اگر زحمت خواندن آن را متحمل شــود پشــیمان نخواهد 
شــد و وقتی آن را تمام کند شاد می شود و یک انبساط و گشایش خاطری از آن به 
دست می آورد. ولی خب بله حوصله می خواهد خواندنش. در پایان این گفت وگو 
جا دارد از روزنامه «شرق» و ســردبیر این روزنامه، آقای غلامی، هم تشکر کنم که 

امکان گفتگو در باب این رمان را فراهم آوردند.
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راوي انقلاب مکزیك 
و تاریخ فکاهي معاصر ایران

شــرق: اولین آشــنایي ما با ماریانو آســوئلا، نویسنده مشــهور مکزیکي، 
به واســطه ترجمه اي بود که ســال ها پیش ســروش حبیبي از داستان 
«ارباب هــا»ي او به دســت داده بود و بعد از آن داســتان «مگس ها»ي 
این نویســنده با ترجمه و.درســاهاکیان در اوایل دهه شصت منتشر شد. 
ماریانو آســوئلا که به عنوان اولین داستان نویس انقلاب مکزیك شناخته 
مي شــود، در سال ۱۸۷۳ در مکزیك متولد شــد. او درس پزشکي خواند 
و بعد به عنوان پزشــك به فعالیت مشغول شــد. آسوئلا نویسندگي را از 
دوران جواني شروع کرد و در سال ۱۸۹۶ داستاني با عنوان «خاطرات یك 
دانشجو» را در یك هفته نامه منتشر کرد و سپس داستان هاي کوتاه دیگري 
نوشــت. اولین داستان بلند او «آندرس پرس، ماده ریست» نام دارد که در 
سال ۱۹۱۱ به چاپ رسید. آسوئلا جزء نسلي از جوانان لیبرال مکزیکي بود 
که طرفدار قیام فرانسیســکو ماده رو بودند، قیامي که به سرنگوني رژیم 
دیکتاتوري پورفیرر دیاس منجر شــد. آسوئلا در آن زمان پزشکي بود که 
به انقلاب مکزیك پیوست و از آنجا که داستان نویس هم بود، داستان هایي 
تحت تأثیر رویدادهاي بزرگ کشورش نوشت. «فلك زده ها»، «ارباب ها» و 
«مگس ها» از جمله مهم ترین آثار داستاني این نویسنده مکزیکي هستند 

که همگي در دوران انقلاب نوشته و چاپ شدند.
البتــه بعــد از انقلاب مکزیك آســوئلا با روند امور موافــق نبود و از 
سیاســت فاصله گرفت. مترجم «مگس ها» در ابتداي کتاب توضیحاتي 
دربــاره انقلاب مکزیك و آثار آســوئلا آورده که در بخشــي از آن درباره 
موضع آســوئلا در بعد از انقلاب مي خوانیم:  «آسوئلا اساسا نویسنده اي 
اخلاق گرا (مورالیست) بود، و دلسردي اش از انقلاب به زودي آشکار شد. 
او بــراي مکزیك بهتري جنگیده بــود؛ اما مي دید که پس از آنکه انقلاب 
برخــي بي عدالتي ها را تصحیح کرد، عده اي دیگر بر ســر کار آمدند و به 
همان ستمگري ها ادامه دادند. هنگامي که دید فرصت طلبان و مزدوران 
ســرمایه به قدرت رســیده اند و امید او به رستگاري ســتم دیدگان را به 
پلکاني براي رسیدن به هدف هاي خود تبدیل کرده اند، سخت ناامید شد 
و به کلي از سیاست کناره گرفت. داستان هاي بعدي او چنان آکنده از طنز 
و طعنه هاي تلخ اســت که گاه به ســاختمان اثر لطمه مي زند». آسوئلا 
آخرین سال هاي عمرش را در مکزیکوسیتي به نویسندگي و پزشکي براي 

تهي دستان پرداخت و در سال ۱۹۵۲ درگذشت.
«مگس ها» و «ارباب ها» داســتان هایي بر اســاس واقعیت هاي زنده 
ســال هاي انقلاب هســتند. داســتان مگس ها در بیم و هراس حاکم بر 
ایســتگاه راه آهن مکزیکوسیتي آغاز مي شــود. پایتخت در آستانه سقوط 
اســت و نیروهاي وي یا و ســاپاتا شــهر را ترك مي کنند و مردم وفادار به 
انقــلاب نیز در پي آنان تــرك وطن مي کنند. سیاســت مداران، کارمندان، 
ژنرال ها و افســران ارتش سابق فدرال، دکترها و به طور کلي همه آناني 
که از ســر کوته نظري، به وي یا دل بســته اند، در عین ناامیدي مي کوشند 
بگریزند تا به وســیله سربازان سرخ پوســت قبیله یاکي کشته نشوند. این 
فراریان هراســان، در یك واگــن بهداري گرد مي آیند، و آنجا در سراســر 
شــبي هولناك، حدس هاي دیوانه وار خود را بلغور مي کنند. در بخشي از 
داســتان مي خوانیم: «سپیده دم. ســمت خاور، برق درخشاني در آسمان 
دیده مي شود. باد سردي ناگهان از لاي در به درون واگن وزید. چند نفر از 
خفته ها لرزیدند و غرغرکنان فحش هایي دادند. سینیور ریوس مثل اسبي 
که تنگي نفس داشته باشد، خرناس خشکي کشید و بیدار شد. اندك اندك 
تپه هاي فولادرنگ دوردست شکل مي گرفتند. سبزه زاران تیره و خانه هاي 
درخشــان روستاها خود را نشان مي دادند. ســرما سخت تر مي شد. عده 
بیشــتري از خفته ها، با ســر و موي ژولیده و پاهاي کرخت، برخاستند و 

چشمان سرخ شان را مالیدند. سنگین و بي حوصله ناله سر دادند».

توفیق، هویدا، شاه و دیگران
«توفیــق چگونه توفیق شــد»؛ عنوان کتابي اســت از عباس توفیق 
که مدتي پیش در نشــر نو منتشــر شــد. نشــریه طنز «توفیق» یکي از 
جالب توجه تریــن پدیده هــاي اجتماعي ایران بود کــه در مدت نیم قرن 
در ایران منتشــر شــد و ارتباط خوبي با مردم برقرار کرده بود و نمونه اي 
درخور توجه از نشریه اي با رویکردي انتقادي بود. عبدالحسین زرین کوب 
«توفیق» را «هفته نامه هزل آمیز اما بســیار جدي عصر ما» نامیده بود و 
آن را پدیده اي تازه و مخصوص به دوران مشــروطیت به این سو دانسته 
بود. طنز «توفیق» طنزي اجتماعي بود که مي کوشید صداي مردم باشد. 
«توفیق» دوره هاي مختلفي داشته است، در بخشي از پیشگفتار کتاب که 
درواقع متن یکي از سخنراني هاي عباس توفیق است، درباره این دوره ها 
آمده: «توفیق ســه دوره انتشار مختلف داشت. در سخنراني قبلي ام در 
دانشــگاه ي. ســي. ال. اي فقط از دوره اول و دوم روزنامه توفیق سخن 
گفتم و گفتم از آخرین دوره پرســروصداي توفیق که ما منتشــر کردیم، 
ســخن نخواهم گفت. اکنون مي خواهم از دوره سوم توفیق که از نوروز 
۱۳۳۷ ما برادران توفیق درآوردیم، سخن بگویم: نخست براي تان بگویم 
که در آن فضاي به شدت بسته پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ –آن هم 
پــس از چهار بــار غارت و آتش زدن دفتر توفیق- چــرا و چطور، پس از 
چهار سال و نیم، دوباره به فکر این دیوانگي افتادیم؟ پس از ۲۸ مرداد و 
شــوکي که به همه و به ویژه به جوانان ایران وارد آمده بود،  همه ناامید 
از همه مبارزات سیاســي، معتقد شده بودند که دیگر فایده ندارد و دیگر 
کاري نمي شود کرد... و سیاســت را بوسیده بودند و کنار گذاشته بودند. 
حتي نویسندگان سیاسي مبارزي نوشته بودند: ما را دیگر با سیاست کاري 
نیســت؛ اما ما به آن باور داشــتیم و معتقد بودیــم در هر زماني –حتي 
در بدترین زمان- کارهایي مي شــود کرد. مي شود به مردم روحیه باخته، 
روحیه داد. مي شــود به ریش دنیا و آنچه در آن هست خندید. مي شود 
دســت کم با شوخي و گوشــه و کنایه و در لفاف، متلك گفت و داد دل 
خود و مردم را از کهتر و مهتر ستاند. مي شود: اگر هنرش را داشته باشي؛ 
و از آن مهم تر: اگر دلش را داشــته باشي... و اگر حاضر باشي خطر کني. 
در آن صــورت: مي توان نه تنهــا به قول مولانا در زیــر لحاف حق گفت، 
بلکه مي شــود کاکاتوفیق وار بر بالاي گلدسته ها و مناره ها حق گفت... و 

مي شود باز خنده بر لبان مردم آورد و دیدید که ما کردیم و شد».

 مرور

ایستگاه ارواح
شرق: «وحشــت مدام» عنوان مجموعه اي از داســتان هاي کوتاه جنایي 
از نویســندگان زن است که با ویراســت الیزابت جورج و ترجمه شیرین 
ســادات صفوي در نشر کتاب پارسه منتشر شده اســت. عنوان فرعي این 
کتاب، «صد ســال زنان جنایي نویس» است و انتشار آنها در کنار یکدیگر 
نشــان مي دهد که زنان چه نقشــي در پیشــبرد داســتان  جنایي مدرن 
داشــته اند. الیزابت جورج که کار ویراســت کتاب را انجام داده، نویسنده 
چهــارده کتاب پرفروش نیویورك تایمز در ژانر تعلیق و معمایي اســت و 
به جز این دو مجموعه داســتان کوتاه نیز گردآوري و منتشــر کرده است. 
او تاکنون جوایزي از جمله جایزه بزرگ ادبیات کارآگاهي فرانســه را برده 
است. «وحشت مدام» شــامل یازده داستان کوتاه از نویسندگان مختلف 
است. کتاب با داستاني از آنتونیا فریزر با عنوان «جمایما شور در کنار گور 
آفتابي» آغاز مي شود. آنتونیا فریزر نویسنده اي است که در سال ۱۹۷۷ و با 
انتشار «به خاموشي یك راهبه»، که اولین جلد از مجموعه جمایما شور 
بود، وارد جهان ادبیات پلیسي شد. جمایما شور یکي از اولین و موفق ترین 
کارآگاه هــاي خصوصي بود که از دنیاي روزنامه نگاري وارد کار پلیســي 
مي شد. برخي فریزر را یك «جنایي نویس فمینیست» نامیده اند. داستاني 
که از او در مجموعه «وحشت مدام» انتخاب شده، پس زمینه اي تاریخي 
دارد و از جمله داســتان هایي است که نشــان دهنده علایق نویسنده اش 
اســت. داستان هاي دیگري که در این مجموعه منتشر شده اند عبارتند از: 
«وحشت مدام» از نانســي پیکارد، «جوان ها آرزو خواهند داشت و پیرها 
خواب و خیال خواهند دید» از کریستین کاترین راش، «زن درنده» از شارین 
مك کرامب، «عجله کن، جك» از باربارا پل، «ایســتگاه ارواح» از کارولین 
ویت، «ماه نو و مارهاي رنگــي» از وندي هورنزبي، «مرگ پرنده مهاجر» 
از جي.آ جانس، «دهانه رودخانه» از لیا ماتیرا، «رســوایي در زمســتان» 
از گیلیان لینســکات و «خزان انگلیســي-پاییز آمریکایي» از مینت والترز. 
داســتان «وحشت مدام» پیکارد که عنوان مجموعه نیز از نام این داستان 
برگرفته شــده این طور شروع مي شود: «خط ســیاهي بر من بکش... مل 
براون که او را با اســامي پل مل و آني مل هم مي شناختند، همان طور که 
سوار بر موتور هارلي- دیویدسون ســیاه و قدیمي اش مسیر میسوري به 
کانزاس را پشت سر مي گذاشت، پشــت بادشکن موتور نشسته بود و این 
بند ترانه را دوباره و دوباره زیر لب تکرار مي کرد. او عاشــق کانزاس بود، 
چون بزرگراه روبرویش درست مثل خط دراز و سیاه و پهني بود که جلوي 
پایش کشیده مي شد. خط سیاهي بر من بکش... زیر نور اواخر بعدازظهر، 
رو به جلو گاز مي داد و حس مي کرد مســت و کور دارد جاده اي آسماني 
به سمت خورشید را مي پیماید. ابرهاي دوردست این احتمال را مي دادند 
که شب بر سرش ببارند، ولي او نگران نبود. شنیده بود کانزاس پر از مزرعه 
و دامداري خالي است و آدم مي تواند یك شب را تویشان بگذراند. حس 
مي کرد کانزاس جایي است که مي تواني خودت در آن متل مجاني ات را 

انتخاب کني...».

مرزهاي تخیل
«تنهایي؛ حسي که پیش از این برایم بیگانه و نامفهوم بود، شب ها مرا 
در خود مي فشارد. این حس معمولا نیمه شب ها سراغم مي آید، هنگامي 
که گویا هر آن چه زنده اند، مي میرند و ســروصداها خاموش مي شوند. در 
چنین لحظه هایي، از بس صداي نفس هاي نزدیك کســي را مي شــنوم، 
حس مي کنم، میان آرواره هاي حیوان درنده اي گیر افتاده ام. برمي خیزم و 
عصباني در سالن بزرگي قدم مي زنم که از آن جاي دفتر استفاده مي کنم. 
راه گریزي نیست. تنهایي، حسي غلیظ و چسبناك نیست، تیز و برنده است، 
دســت مثل خنجر...». داســتان بلند «مانع» از پاول وژینف با این سطور 
شروع مي شــود. پاول وژینف نام مستعار نیکلا دلچف گوگف، نویسنده و 
فیلمنامه نویس بلغارســتاني است که در سال ۱۹۱۴ متولد شد. او زندگي 
پرماجرایي داشــته و سال هاي نوجواني و جواني اش با اخراج از مدرسه، 
مبارزه و زندان همراه بود. وژینف از بیست سالگي به داستان نویسي روي 
آورد و در آغاز داســتان هایش را در مجلات پایتخت کشــورش منتشــر 
مي کرد. «جاده اي بدون پل» اولین مجموعه داســتان اوست که در سال 
۱۹۳۸ به چاپ رســید و پس از آن گزیده اي دیگر از داســتان هایش را در 
کتابي با عنوان «روزها و شب ها» منتشر کرد. این دو کتاب با اتکا به سنت 
رئالیسم سوسیالیستي نوشته شده  اند. وژینف، در سال هاي جنگ جهاني 
دوم روزنامه نــگار نظامي بود و بعد از آن نیــز کار روزنامه نگاري را ادامه 
داد. وژینف را شناسنامه ادبیات معاصر بلغارستان نامیده اند و آن طور که 
در کتاب نیز توضیح داده شــده، او اولین نویسنده بلغارستاني است که از 
عنصر فانتزي در داستان هایش استفاده کرده است. به تازگي داستان بلند 
«مانع» به همراه داســتان کوتاه «یك روز پاییزي در شاهراه» در کتابي با 
عنوان «آدم هاي عادي پرواز نمي کنند» با ترجمه حضرت وهریز در نشــر 
کتاب پارسه منتشــر شده است. بســیاري از منتقدان «مانع» را مهم ترین 
اثر وژینف معرفي کرده اند. این داســتان در ســال ۱۹۷۶ و در اوج اقتدار 
حزب کمونیســت بلغارستان نوشته و منتشر شــد و تاکنون به زبان هاي 
متعددي ترجمه شــده اســت. «مانع»، روایت آشــنایي اتفاقي آنتوان و 
داروتیا اســت. آنتوان مردي است در ابتداي چهل ســالگي، او آهنگساز 
معروف کشــورش است و آدمي اســت تودار و منطقي. داروتیا دختري 
است متفاوت از دیگران که کودکي سختي را پشت سر گذاشته و پزشکان 
او را دیوانه و بیمار دانسته اند. او مي تواند افکار دیگران را بخواند. مترجم 
کتاب درباره این داستان نوشته: «مانع داستاني است در مورد بن بست ها و 
چارچوب هایي که آدمي براي خود ایجاد مي کند. از قرار معلوم، موسیقي، 
انعطاف پذیرترین نوع هنر براي تفسیر است و هنرآفرینان این عرصه، لابد 
صاحبان انعطاف پذیرتریــن و نیرومندترین قدرت ممکن تخیل. اما وقتي 
ذهن آدمي چارچوب بندي شــده باشــد، حتي بااستعدادترین هنرمند نیز 
تلاش مي کند آن چه را با چشــم مي بیند، با معیارهاي حك شده ذهنش 
میــزان کند و اگر دیده هایش با آن معیارها برابر نباشــند، یا در این گمان 
مي افتد که عقلش را از دســت داده است یا فکر مي کند چیزي در دنیاي 
پیرامون ســرجایش نیســت». وژینف، قهرمــان این داســتانش را با این 
خصوصیات در موقعیتي عجیب قرار مي دهد و او را با دختري که توانایي 
خارق العاده اي دارد مواجه مي کند. «مانع» سرگذشت این آشنایي است.

نگاه تک گویی هاي کلاسیک
 و موج نوي فرانسه

تراژدى و طنز
مانی سپهری: «بلای کبوترها» رمانی اســت از لوییز اردریک، نویسنده 
آمریکایی، که با ترجمه افشــین رضاپور در نشر ققنوس منتشر شده 
اســت. اردریک که از مادری سرخ پوســت متولد شده است چنان که 
در مقدمه ترجمه فارســی «بلای کبوترها» در معرفی او آمده است، 
«یکی از نمایندگان مهم ادبیات سرخپوستان آمریکا به شمار می رود.» 
او نویسنده ای است با شناختی ژرف از تاریخ و فرهنگ سرخ پوست ها 
و مســائل هویتی و اجتماعی آنها در ســرزمینی که آنها را به اقلیت 
بدل کرده اســت. این شــناخت در آثار اردریک و از جمله در همین 
رمان «بلای کبوترها»ی او به خوبی بازتاب یافته است. «بلای کبوترها» 
چنان که در بخشی از توضیح پشت جلد ترجمه فارسی این رمان آمده 
است «روایت زندگی چند نسل از سرخپوستانی است که در اردوگاهی 
در داکوتا زندگی می کنند.» اردریک در این رمان طنز و تراژدی را به هم 
آمیخته است. در بخشی از مقدمه ترجمه فارسی این رمان درباره شیوه 
روایتگری اردریک و مضمون و شخصیت های آثارش آمده است: «او 
در آثارش شیوه های روایتی سرخپوستان را با تکنیک های مدرن روایت 
در هم می آمیزد. معروف است که داستان هایش بیشتر شنیدنی اند تا 
خواندنی. او نیز مانند دیگر نویسندگان سرخپوست با مفاهیم هویتی 
و فرهنگی، که از عناصر مهم داســتان های پسااســتعماری به شمار 
می روند، دست به گریبان است. شخصیت های داستانی اش معمولا 
عبارت اند از: سرخ پوستان تبعیدی، مهاجران، آوارگان، غریبگان با خود 
و سرزمین، گرفتاران در دستان سفیدپوستان حیله گر و دورگه هایی در 
جســت وجوی هویت. هویت های فردی و شکاف بین هویت فردی 
و اجتماعــی چیزی اســت که همواره ذهن این نویســنده را به خود 
مشــغول کرده اســت.» ســطرهایی از رمان «بلای کبوترها»ی لوییز 
اردریک را می خوانید: «در یک تابستانِ دوره خشکسالی بود که بیلی 
پیــس را دیــدم، و در آن بی بارانی انگار هر چیزی ســر خم می کرد. 
صنوبرهای کم رشد سوزن های نرم و تازه درآمده خود را ریخته بودند. 
خرس های عروســکی مان با دست و پای دراز گوشه ای می افتادند و 
شبیه برگی جگردریده می شدند که آرام و بی صدا در معرض هوا قرار 
گرفته باشد. بلوط بزرگ کنار کشتزار سر برافراشته بود و ریشه هایش 
آب را از اعماق جهان می مکیدند. در بعدازظهری که فکر می کردیم 
قرار اســت باران ببارد، توی مهتابی نشستیم و آسمان را نگاه کردیم 
که از فراز زمین هــای اردوگاه صدایش را توی ســرش انداخته بود. 
تقریبــا طوری لرزش تخته ها را زیر پایم حس می کردم که انگار هنوز 
ریشــه های اصلی جستجوگرشــان می لرزیدند. اما باز هم باران ما را 
سر دواند. مادرم را که روی صندلی نشسته بود، گذاشتم و به کشتزار 
قدیمی کنار خانه رفتم که روی تپه کوتاهی قرار داشــت. طوفان در 
آن جا محتمل تر به نظر می رسید. باد از میان مرداب پوشیده از علف 
بلند شــد، بوی موی خیس مــی داد و علف هــای زرد و کره ای رنگ 

نهرِ گرگرفته، که هستی شــان در الیافی 
حصیرمانند خلاصه شــده بود، دســت 
دراز کردند و ساقه هایشان چنان خشک 
و بی آب بود که تا می شکســتند، مشتی 
دود پخش می شد. ملخ ها می نشستند و 
می جهیدند، بر دست ها و ابروها و پاهایم 
می لغزیدند. نرســیده به تپه کوه سنگی 
کوچکی بود. کســی دامنه تپــه را تمیز 
کرده بود تا درختانی بکارد و حالا آن باغ 
ویران شده بود و فقط شاخه های نقره ای 
پیچ و تاب خورده دیده می شد و تنه های 
شکافته شــده درختان. آن جا نشســتم و 
دوباره آســمان را نگاه کردم که ابرهای 
بــزرگ یکپارچه اش انــگار از غیب آمده 

بودند و پشــته های در هم فرورونده و مخروط های پنبه می ساختند. 
شــانزده ســالم بود.» رمان «همه تابســتان بدون فیسبوک» نوشته 
رومَن پوئرتولاس به ترجمه ابوالفضل االله دادی، دیگر رمانی اســت 
که در نشــر ققنوس منتشر شده اســت. مخاطب فارسی زبان رومن 
پوئرتولاس را پیش از این رمان با رمان «ســفر شگفت انگیز مرتاضی 
که در جالباســی آیکیا گیر افتاده بود» می شناســند که آن رمان هم 
با پیش تر با ترجمه ابوالفضل االله دادی در نشــر ققنوس منتشر شده 
اســت. پوئرتولاس نویسنده ای اســت با قلمی آمیخته به طنز. او در 
رمان «همه تابســتان بدون فیسبوک» در قالب داستانی مفرح و پر از 
طنز و شوخ طبعی به اســتقبال کتاب ها و نویسندگان مشهور جهان 
رفته و داســتان او پر از ارجاعاتی اســت به آثار آشنای ادبی. یکی از 
شخصیت های رمان او کارآگاهی است به نام آگاتا کریسپی که یادآور 
آگاتا کریســتی، جنایی نویس مشهور، است و نامش تنها یک حرف با 
نام او تفاوت دارد. در بخشی از توضیح پشت جلد ترجمه فارسی این 
رمان درباره ماجرای آن آمده است: «آگاتا کریسپی کارآگاه اداره پلیس 
بر اثر خطایی که مرتکب شــده به منطقه ای تبعید می شود که همه 
چیزش عجیب است: جایی به نام نیویورک اما نه آن نیویورک مشهور، 
۹۸ فلکــه دارد و فقط یک چراغ قرمز؛ تنها پرونده همیشــگی اداره 
پلیس گم شدن گربه ایرانی یکی از اهالی است و مهم تر از همه، تلفن 
همراه در این منطقه خط نمی دهد و اهالی به شبکه های اجتماعی 
دسترســی ندارند. بــه همین دلیل مأمــوران پلیس هرکــدام برای 
ســرگرم کردن خود به کاری روی می آورند: عده ای بافتنی می بافند، 
برخــی دارت پرتاب می کننــد، رئیس اداره به ماهیگیــری می رود و 
آگاتا که شــیفته ادبیات است باشگاه کتابخوانی اش را می گرداند. در 
چنین روزهای یکنواخت و بی هیاهویی است که چند قتل به فاصله 
کوتاهی اتفاق می افتد...». آنچه در ادامه می خوانید قسمتی است از 
این رمان: «البته ساحلی در نیویورک، کُلُرادو، نیست اما چند دریاچه 
زیبا وجود دارد. این دریاچه ها چنان شــکوهمندانه وسط جنگل های 
سبز کاج های صدساله و همچون برکه های نقره ای گسترده شده اند 
که آدم انتظار دارد هر لحظه پاپوش غولی را ببیند که راه می رود و به 
تپه ها گِل می پاشد. آخ که ذوق ادبی من این جا دوباره جان می گیرد! 
زیرا اگر نیویورک، کُلُرادو، خوبی ای دارد، منصف باشیم، این است که 
جنگل ها و کوهستان ها که ده ها کیلومتر در اطراف گسترده شده اند، 
جان می دهند برای تفکر و مطالعه. گاهی تصور می کنم هنری دیوید 
ثورو، این نویسنده، شاعر و فیلسوف آمریکایی، برای نوشتن کتاب بسیار 
مشهورش والدن یا زندگی در جنگل از منظره ای مشابه الهام گرفته. 
البته بســیار مشهور برای آن هایی که ثورو را می شناسند. نویسنده در 
رســاله اش، مانند نوعی رابینسون کروزوئه  بازبینی شده، دو سال و دو 
ماه و دو روزی را توصیــف می کند که در کلبه کوچکی نزدیک برکه 
والدن(ماساچوســت) به صورت خودکفــا و در هماهنگی کامل با 
عناصر طبیعت گذرانده. ثورو با تنهایی و کِشــت لوبیا می خواهد به 
خواننده نشــان دهد که زندگی در طبیعت تنها راه به ســوی آزادی 
است. آزادی کِشت لوبیاها، بله! او در این کتاب شماری از مزیت های 
این شیوه ساده زندگی را برمی شمرد. افسوس که سبک نگارشش به 

همین اندازه ساده و کتابش قابل خواندن نیست.»

نسیم آصف: «تك گویي هاي کلاســیك براي مــردان» عنوان کتابي 
است که با ویراست کریس سالت و ترجمه غلامرضا شهبازي در 
نشر بیدگل منتشر شده است. این کتاب گزیده اي از چهل تك گویي 
درخشان کلاسیك براي بازیگران است که از نمایشنامه هاي مهم 
درام نویسان شــاخص دوره هاي مختلف انتخاب شده اند. کریس 
ســالت گردآورنده و ویراستار این کتاب، کارگردان و نویسنده تئاتر 
است و به عنوان مدرس رسمي کانون بازیگران لندن نیز فعالیت 

مي کند و با بسیاري از بازیگران مطرح کار کرده است.
چهــل تك گویي منتشرشــده در ایــن کتاب، به نویســندگان 
گوناگونــي از دوره هــاي مختلــف تعلــق دارند. کتــاب در پنج 
بخش تدوین شــده و بخش اول به آثار کلاسیك یوناني و رومي 
اختصاص دارد. در این بخش تك گویي هایي از آثار نویســندگاني 
چون آیسخولوس، اوریپید و... دیده مي شود. بخش دوم کتاب به 
آثار انگلیســي الیزابتي و جاکوبي اختصاص دارد و در این بخش 
گزیده هایي از آثار کریســتوفر مارلو، ویلیام شکســپیر، تامس دکر، 
جان فورد و... انتخاب شــده اســت. آثار انگلیسي دوره بازگشت 
و قــرون هجدهم و نوزدهم بخش بعدي کتاب اســت و پس از 
آن تك گویي هایي از آثار اســپانیایي و فرانسوي آورده شده است. 
آثار روسي و اسکاندیناویایي نیز بخش پایاني کتاب است. کریس 
ســالت در ابتداي هر تك گویي توضیحي آورده تا به واســطه آن 
هر تك گویي را در بســتر نمایشــنامه اي که از آن استخراج شده 
قــرار دهد و امکان فهــم بهتــر آن را فراهم کنــد. او همچنین 
پیشــنهادهایي نیز براي اجراي هر یك داده اســت. در بخشي از 
مقدمه کتاب درباره ویژگي هاي متون کلاسیك در اجراي بازیگران 
مي خوانیم: «متون کلاسیك در مقایسه با متون مدرن چالش هاي 
مختلفي پیــش روي بازیگران مي گذارند و بنیــه و تخیل قوي تر، 
انعطاف پذیري آوایي و کنترل بیشتري بر تنفس مي طلبند. بدنتان 
را سالم و قبراق نگه دارید و هر روز تمرین هاي تنفستان را انجام 
دهید تا هیکل متناســبي داشته باشــید، کاري که در هر صورت 
هــر بازیگري باید انجام دهد. شــخصیت ها زباني به کار مي برند 
که غریب اســت، نحوي که ما با آن آشنا نیستیم و کلماتي که در 
دایره واژگان ما نیســت. گاهي، متون منظوم نوشته شده اند؛ زبان 
آنها فاخر اســت و حاوي فرایندهاي فکــري پیچیده و مطول اند 
که خود انواع مســائل را تحمیل مي کند. اگر متن منظوم باشــد، 
آیا شــما ســاختار، قافیه ها و ضرب آهنگ هــاي آن را فداي لحن 
خودماني تر مي کنید؟ چطور مي توانید وزن و آهنگ شعر را حفظ 
کنید، درحالي که هم زمان لایه هاي عاطفي و معنایي آن را نشان 
مي دهید؟ چگونه مي توانید کاري کنید که تماشــاگران امروزي با 
ایــن متون ارتباط برقــرار کنند؟ چطور 
این شخصیت هاي ظاهرا  می توانید به 
بیــش از اندازه عظیم جان ببخشــید و 
کاري کنیــد که نفس بکشــند، آن هم 
وقتي که موقعیت ها و شیوه هاي بیان 
آنها بســیار ناآشــنا به نظر مي رسند؟» 
ســالت در کتابش کوشــیده تــا به این 
پرسش ها و پرســش هایي دیگر پاسخ 
دهــد و راهکارهایــي را بــه بازیگران 
پیشــنهاد دهد. کتاب او منبعي اســت 
براي استفاده در کلاس ها، آزمون هاي 
بازیگري و تمرین هــاي تئاتر. این کتاب 
انــواع گوناگونــي از تك گویي هــا، چه 
جدي و چه خنده آور را شامل مي شود 

تا توانایي هاي مختلف بازیگران را مورد سنجش قرار دهد.
«موج نوي فرانســه» با عنــوان فرعي «یــك مکتب هنري» 
عنوان کتابي اســت از میشــل مــاري که با ترجمــه محمدرضا 
یگانه دوســت در نشر بیدگل به چاپ رســیده است. میشل ماري 
از پژوهشگران برجســته سینماي فرانسه است و در این کتاب به 
سراغ یکي از مشــهورترین جنبش ها در تاریخ سینما رفته است. 
او در این کتاب «ضمن ســاختن یك نقشــه سه بعدي» از مکتب 
مــوج نو، شــرحي از چگونگي شــکل گیري و شکل شناســي آن 
نیز ارائه کرده اســت. میشــل ماري از زوایاي مختلف اجتماعي، 
سیاســي، اقتصادي و تاریخي به بحث درباره موج نوي فرانســه 
پرداخته اســت و درعین حال پرداختن بــه دغدغه هاي تکنیکي 
و زیبایي شــناختي را نیز فراموش نکرده اســت. کتاب در شــش 
فصل با این عناوین نوشــته شده است: «شــعاري ژورنالیستي و 
نســلي نو»، «مفهومي انتقادي»، «شــیوه تولید و توزیع»، «شیوه 
عمل فني، زیبایي شناسي»، «مضامین نو و چهره هاي نو: نقش ها 
و بازیگــران»، «تاثیــر جهاني موج نو و میراث آن براي ســینماي 
امروز». در بخشــي از مقدمه پرسش هایي درباره موج نو مطرح 
شده که در بحث هاي مختلف کتاب به آنها پرداخته شده است. 
پرســش هایي از قبیل این که:  «آیا موج نو غیر از محفل افسانه اي 
دوستان (گروه مشهوري از منتقدان- فیلمسازانِ کایه دوسینما به 
رهبري فرانسوا تروفو، منتقد جوان تندرویي که در ستون خود در 
مجله آرتس به معتبرترین و محترم ترین تولیدات سینماي فرانسه 
حمله و آن ها را تخریب کرده بود)، به لحاظ زیبایي شــناختي هم 
از نوعي انســجام واقعي برخوردار بوده اســت؟ یا به ســادگي 
نوشدن ناشي از به دوران رسیدن نسلي نو بود، پدیده اي که لاجرم 
هر بیســت ســال یك بار رخ مي دهــد؟ آیا موج نو با ســتایش از 
تکنیك هاي آماتوري و بداهه سازي به جاي بهره گیري از فیلمنامه 
مشــخص و مدون و در نتیجه اســتوارکردن کیفیت فیلم بر پایه 
درك تعداد اندکــي از کارگردانان و منتقــدان، تاثیر فاجعه باري 
نداشته اســت؟ آیا موجب گریز مخاطبان معمولي از سالن هاي 
سینما نشد؟ آیا حقیقت دارد که این فیلم ها درست در لحظه اي 
پدیدار شــدند که منحني تماشاچیان سینما به طرز سرسام آوري 
نزولي شــد تا حدي که به نصف کاهش یافت؟ و ســرانجام چرا 
اســطوره موج نو این همه ســال از دهه ۱۹۶۰ تاکنون دوام آورده 
اســت؟ و چرا ژان لوك گدار سي سال پس از ساخت مثال اعلاي 
موج نو، فیلمي با نام موج نو ســاخت؟» میشــل ماري مي گوید 
که موج نو جنبشــي یکپارچه بود که در مقطع زماني خاصي به 
وجود آمد و مجموعه اي از عوامل همزمان در حوالي دهه ۱۹۵۰ 
ظهور آن را میسر کردند. در سه فصل ابتدایي کتاب به این عوامل 

پرداخته شده است.
در این کتاب تحلیل جامعي از تك تك فیلم ها صورت نگرفته 
اما تلاش شده تا «ســنتزي فراگیر» از یك جنبش بر اساس نقاط 
قوت و ضعف شناخته شــده اش ارائه شــود. میشل ماري ضمن 
تشریح مهم ترین خصوصیات موج نو، کارگردان ها، تهیه کننده ها، 

بازیگران و فیلمبرداران اصلي این جنبش را معرفي مي کند.
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پاورز در رمان «پژواک برانگیز» 
نشان می دهد که شناخت انسان 

چه قدر آسیب پذیر است. او علاوه بر 
بیماری کپگرا که موضوع اصلی 

کتاب است با پرداختن به موردهای 
دیگری از بیماری های روانی ناشی 
از آسیب مغزی مسئله شکنندگی و 
آسیب پذیری شناخت انسان را در 
هر رده ای که باشد خیلی دقیق و 

عمیق مطرح می کند

کار ادبیات طرح مسئله است نه ارائه 
راه حل. راه حل را جای دیگری ارائه 
می دهند. ادبیات به انسان می گوید: 

تو اینی، جامعه این است و این ها 
مشکلاتی است که تو به عنوان انسان 

باید با آنها دست و پنجه نرم کنی 
تا بتوانی گلیمت را از آب بکشی و 

زندگی سالمی داشته باشی. این ها در 
ادبیات طوری بیان می شود که انسان 

راحت تر می تواند قبولشان کند


